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 آيينه اصول مطالب در الأخصبالمعني الهيات

 علی اصغر جعفری ولنی

                 استادیار دانشگاه شهید مطهری

 چكيده

از شهود  ،آوردن به عقل علاوه بر رویبرخی،  گرچه؛ گراستدر روش شناخت خدا، بیشتر عقل فیلسوف

عقل زیرا  ؛دنغنای بیشتری ببخش انشتا به معرفت دننمایهای وحیانی نیز كمال استفاده را میعرفانی و آموزه

شود مبهوت میخدا،  ی مانندجلال موجود كامل برابر جمال و ه، درسبب نقص و آمیختگی با شوائب ماد آدمی به

تأكید باید بودن ذات باری،  رغم تردید در شناختنیبه رو این ؛ ازكندرا درك می صرفاً ظهوری ضعیف از آن و

درك نوعی شناخت عقلانی از طریق تحلیلات دقیق در قالب خدا را  توانمی، فیلسوفاندازه توان  كه به كرد

مبدأ اول فلسفی خود را با مفهوم  است كه ایگونهبه (ویژه ملاصدرابه)فلسفیتلاش گیری جهت .)مطلب ما(كرد

تبیین فلسفی آن  هماهنگ با چنین نظری، تفسیر الهی عالم بدیهی است كه مطابق و دهدمیدینی خدا تطبیق 

بسی  ،لم()مطلب علت نخستین یا الوجودواجب ییچرا از. در این سلوك فكری، پاسخ سؤال )مطلب هل(است

نظر  حیث هو هو در اگر من ،وجود را كه تنها حقیقت واقعی و اصیل عالم است زیرا حقیقت ؛تر استروشن

مبدئیت است. پس سؤال درباره آن چیزی كه ذاتش عین  علیت و و ،وجوب وجود ،استغنا از غیر بگیریم، عین

گردد، این است كه چرا آن كه علت مقابل ما ظاهر می چرایی كه در واقع، درمورد است. علیت نخستین است، بی

است كه لازمه  پاسخ این و ؟محدود و متأخّر و نیازمند است، چنین شده است ،معلول و ناقص نخستین نیست و

و تأخرّ و  ،لازمه تجلیّ و ظهور، نقصان و محدودیت فعلیت حقیقت هستی، تجلیّ و ظهور است وكمال و فرط 

 .اندمعلولیت ها مساوینیازمندی است و همه این

 مطالباصولالهی، صفاتبراهین اثبات وجودخدا، ، وجودخدا، خداشناسی، الأخصبالمعنیالهیات کليدواژگان:

 طرح مسأله

ناپذیر، درگذشتن از حدود ظواهر، شناختن مابعدالطبیعه)متافیزیک( تلاشی است برای حل مسائل تجربه

 شود: انسان حیوانی است متافیزیكیهای نخستین و كشف حقیقت جهان، روح و خدا؛ از این رو گفته میعلت

 طلق هستی، خدا و روح هستند.)مابعدالطبیعی(. مسائل مطرح در متافیزیک، امور غیرمادی و غیرمحسوس، مثل م

كه وجود است؛ یعنی علم به اموری عبارت است از علم به وجود از حیث ایناز مابعدالطبیعه، تعریف ارسطو 

اصل و به عنوان وجود ها را شناخت؛ لذا توان آنها از قدرت حواس بیرون است و جز با عقل نمیكه ادراك آن

سؤال از وجود را منعطف به سؤال از  ،ارسطو گرچه ؛استبحث از خد شناسیمبانی هستی ، ازموضوع فلسفه
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پس از  داند.ملاصدرا حقیقت وجود را مطلق از هر قیدی و برتر از معنای جنسی یا نوعی می وكند جوهر می

و  شناسی را به عنوان مدخلای به نام شناخترنسانس و با تأكید بر تجربه، افرادی مثل لاك و كانت، مسئله تازه

مقدمه مابعدالطبیعه به فلسفه افزودند. این مسئله همان تشخیص صلاحیت عقل در شناخت حقیقت امور و تعیین 

باشد. در چنین شرایطی، تعریف ارسطو جامعیت خود را از دست داد؛ لذا تعریف حدود شناخت انسان می

 ستی است.جدیدی از مابعدالطبیعه ارائه گردید: مابعدالطبیعه علم به شناسایی و ه

؛ مابعدالطبیعه (حدود و ارزش شناخت، متعلّق شناخت، ابزار شناخت، و حقیقت و خطا)شناسی شناخت

از وجودهای خاص )كه مابعدالطبیعه خصوصی و كند؛ تعریف ارسطو بر آن صدق میكه شناسی هستی)یا عمومی 

خود بر سه قسم است: الف(  اخیر، ( از اقسام مابعدالطبیعه هستند. قسمدكنطبیعی، نفسانی و الهی بحث می

چگونگی پیدایش جهان  ای از فلسفه است كه درباره وجود خاص طبیعی وشعبه ،شناسی عقلانی و آنجهان

ج(  دهد؛د بررسی قرار میمسئله روح را مور شناسی عقلانی كه وجود خاص نفسانی وب( روان كند؛بحث می

رو خداشناسی ازاین پردازد؛اص الهی یعنی هستی خدا میجود خخداشناسی عقلانی یا الهیات كه به مطالعه و

اثبات موجودی كامل، برتر و جاویدان  ،بخشی از مابعدالطبیعه است كه هدف آن ،(الأخصبالمعنی )الهیات عقلانی

 گردد.باشد و در آن چند مسئله مطرح میمی

 در مقام شناخت هر مطلوبی شده است.ی شناخت خدا و صفات جمال و جلال او نزد هر حكیم الهی مهم تلقّ

، )مطلب ما(اند: پرسش از چیستیسه قسم ،ها در منطقترین آنشود كه مهممطرح می های مختلفیال، سؤنیز

و درك  باید در مقام تصور برای شناختن مفاهیم و ،)مطلب لم(یچرای پرسش از و)مطلب هل( پرسش از هستی

از سویی  كرد. رعایت ها را نیزتأخر تعلیمی میان آن تقدم و ،گانهسهمطالب ضمن تفكیک ، ایدرست هر مسئله

رسد در شناخت فیلسوف اسلامی از نظر میه سوی دیگر ب از مطلوب ذهن هر انسانی است و ،شناخت خداوند

ما( و پرسش از هستی)مطلب  )مطلبكم پرسش از چیستیدست ها،این پرسش ،(الأخصبالمعنی خدا )الهیات

باب خدا، یک  مطالعه فیلسوف درنماید كه آیا ی رخ میرو این چالش جدّ این از مطرح نشده است؛هل(، 

 اساساً  كه این الگوی پژوهشی،این یا ،تبعیت كند الگوی پژوهشی یادشده شود كه ازی محسوب نمیپژوهش جدّ

از  آیا خداشناسی تخصصاًتعبیر دیگر ه ب باب شناخت خدا متفاوت است؟ شرایط پژوهش در و یا ،ناقص است

دنبال پاسخ از الاعم به بالمعنی فیلسوف اسلامی در الهیاتیعنی آیا ؟ اصول مطالب بیرون است یا تخصیصاً

اساس ناشناختنی  كه براین یا شروع كرده، «مطلب لم»را با  الأخصلذا الهیات بالمعنی ؛بوده «مطلب ما و هل»

گرفتن بحث  نظر با در و یا ،در باب خدا نپرداخته «مطلب ما و هل»به بودن ذات الهی و بداهت وجود خدا، 

مورد  )مطلب لم( آمده است، تقدم و تأخر تعلیمیِكه پس از اثبات ذات الهی «مطلب ما»عنوان به  صفات الهی

 انتظار در اصول مطالب رعایت نشده است؟
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 مطلب ما

یهی باشد در پاسخ به آن جز به تنبّه و ر متعلقّ است و اگر مطلوب، بدپرسش از چیستی به مقام تصو

توان به دست )تعریف( نمیآن را جز با تصورهای روشن پیشین یادآوری، نیازی نیست و اگر بدیهی نباشد، پاسخ

عمل تعریف، یا  روش ذهن در )مطلب ما( است.ل جستجوی پاسخ پرسش چیستیمتكفّ  ،لذا منطق تعریف آورد؛

ال از چیستی گاهی مربوط به یک سؤ )تعریف حقیقی(.تحلیل مفهومی است)تعریف اسمی( و یا تحلیل ماهوی

-گونههب ؛شوداجزای ماهیت بیان می ،در پاسخ به آن و )مای حقیقیه(،موجود حقیقی دارای ماهیت خارجی است

، موجود در خارج نیست ،ال یک ماهیتمورد سؤ(. گاهی موضوع تعریف حقیقیشود)كه حقیقت آن معلوم میای

توان از حقیقت و اجزای ماهیت آن لذا نمیبلكه یک معنایی است كه از نحوه وجود شیء انتزاع شده است و

تعریف آید)، و در پاسخ به چیستی آن، شرح مفهوم اسم و توضیح مسمای آن میالاسم()مای شارحةسؤال كرد

 (.سمالامی یا شرحاس

)وجود ، چیزی نیستامر وجودی كه جز وجود -1، به چند دلیل است: امری ماهیت نداشته باشدكه این

ارد، پس نه وجود دارد امر عدمی مثل مفهوم عدم كه مصادیقی ند -2الوجود؛ مثل واجب اردمحض( و ماهیت ند

مثل امكان،  وندشیده میمفاهیم كلی انتزاعی عقلی كه اصطلاحاً معقول ثانی منطقی و فلسفی نام -3و نه ماهیت؛ 

توان از سه مطلب )تعریف لفظی، اسمی می ،مورد الفاظی كه دالّ بر ماهیات خارجی هستند وجوب. در حدوث و

 ت خارجی ندارند مثل وجود، خداوند ومورد الفاظی كه اسامی مفاهیمی هستند كه ماهی و حقیقی( پرسید؛ اما در

 توان تعریف حقیقی آورد. علاوهتواند مطرح باشد و نمیالاسم( میاللفظ و شرحوجوب، تنها مای شارحه )شرح

توان پرسش بلكه از مای شارحه نیز نمی ،توان از مای حقیقیه پرسیدتنها نمیاین در مورد مفاهیم بسیط، نه بر

 سمی؛دارد نه تعریف ا كرد؛ چراكه چنین امری نه اجزای ماهوی دارد و نه اجزای مفهومی؛ پس نه تعریف حقیقی

 ، قابلتعریف اسمی ه وسیلهنه تعریف حقیقی دارند و نه ب ،طتدلیل بساه ب مانند مفهوم وجود و مفهوم وحدت كه

ها، و هرگونه توضیح درباره آن اند و تحصیل حاصل، محال استطور بدیهی نزد ما حاصله كه باند؛ چراحصول

 باشد. اللفظ میواقع شرح در

 تحليل معناي خداشناسي

شمار ه ترین بخش از هویت انسان برا تشكیل ندهد، حداقل روشن اندیشه اگر همه حقیقت آدمی علم و

 بر انسان موجودی است كه علاوه .ترین معانی هستندجهل از بدیهیمعنا و مفهوم علم و كه  جایی تا ؛آیدمی

علم به علم نداشته و ادراكش  ،حیوانكه  حالی در ؛از علم خود به این امور نیز آگاه است ،داندكه امور را میاین

ولی از ادراك  ،كندحیوان امور پیرامون خود را ادراك می .مون، چیزی جز یک ادراك بسیط نیستاز امور پیرا

ادراك حیوانات نسبت به امور پیرامون،  ،خود نسبت به این امور آگاه نیست. در اصطلاح اندیشمندان اسلامی
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همه اشیاء به بیان دیگر  .آیدشمار میه ب مركّبیک ادراك  ،كه اندیشه انسان الیح در ؛ادراك بسیط نامیده شده

و این همان  ،آگاهی ندارند اوولی به تسبیح و تقدیس خود نسبت به  هستند،تعالی  دارای تسبیح و شعور به حق

 یعنی در ؛استها بسیط كه ادراك آنمحل بحث و گفتگو قرار گرفته  ،چیزی است كه در مورد ادراك حیوانات

فاقد اندیشه بوده و از علم  ،مندندكه از ادراك ظاهری و احساس باطنی نسبت به امور پیرامون خود بهرهعین این

 .(121 :1جتا، بیگنابادی، ) باشندنصیب میبه علم و آگاهی به شعور خود بی

او علم را همانند  .گفته استتفصیل سخن هب مركبّجمله كسانی است كه درباره علم بسیط و  از ملاصدرا

كه شخص ء بدون اینعلم بسیط عبارت است از ادراك شی .تقسیم كرده است مركبّجهل به دو قسم بسیط و 

عبارت است از ادراك  مركبّء مورد ادراك آگاهی داشته باشد. ولی علم كننده از ادراك خود نسبت به شیادراك

- عین كننده درعنی ادراكد؛ یء مورد ادراك نیز آگاهی داره شیخود ب كننده از ادراككه ادراك حالی در ،ءشی

همان چیزی  ،چه مورد ادراك واقع شدهكند كه آناین معنی را نیز درك می ،كندء را ادراك میكه یک شیاین

جهل  :استمورد جهل نیز جاری دانسته  بندی را دراست كه او آن را ادراك كرده است. صدرالمتألهین این تقسیم

 ،داندكه چیزی را نمی، شخص علاوه بر اینمركّبكه در جهل  حالی در ،چیزی جز ندانستن امور نیست ،بسیط

و خود را نسبت به  شدهرو هغلط روبجهت با پنداری همین داند و بهندانستن خود را نیز نسبت به آن چیز نمی

 .(111 :1ج، 1333، را)ملاصد انگاردداند همواره عالم میرا نمیچیزی كه آن

 كه در حالی معرفی كرده است؛ در مركبّعلم  ،ء را همراه با شعور به آن ادراكصدرالمتألهین ادراك یک شی

چه در اصطلاح رایج، ء بدون شعور به آن ادراك، چیزی جز یک ادراك بسیط نیست. آننظر او ادراك یک شی

معرفی كرده است. فكر یا اندیشه از  مركبّآن را علم  صدراهمان است كه  ،شودفكر یا اندیشه خوانده می

 عبارته نماید. بمی ءبزرگترین نقش را در هستی انسان ایفا مركّبعلم  لذا ؛آیدشمار میه مقوّمات وجود انسان ب

توان آن را فصل همان چیزی است كه می ،ابراز داشته مركبّچه صدرالمتألهین درباره علم توان گفت آندیگر می

ه چه مناط تكلیف بوده و مرجع حكم كفر و ایمان بآن او،نظر  شمار آورد. دره ز انسان از سایر موجودات بمیّم

شود و تفاوت است كه خطا و صواب پیدا می مركبّدر علم  .مركبّ چیز دیگری نیستجز علم  ،آیدشمار می

بلكه مناط رسالت را نیز تحقق  ،دانسته مركبّتنها مناط تكلیف را علم او نه .گرددمراتب در میان مردم آشكار می

خره اصل رستی، كفر و ایمان و بالادرستی و ناد ،صدرالمتألهینترتیب  این بهت. شمار آورده اسه ب مركّبعلم 

 مركبّدرباره علم  اوقتی صدرهمچنین  .دانسته است مركبّتكلیف و هرگونه وظیفه را مبتنی و مترتب بر علم 

واقع به اهمیت عالم ذهن اشاره كرده و توانایی انسان  در ،آوردشمار میه سخن گفته و آن را از خواص انسان ب

 .(111-113 :1ج، 1333، ملاصدرا) سازدگرفتن از موضوع مورد ادراك خود مطرح می را در فاصله
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 ،است كه اگر در شخص ینیعنی سخن وی ا ؛شناسدرا مناط تكلیف در رسالت می مركبّوقتی فیلسوف، علم 

رسالت نیز به او تفویض نخواهد شد. عقل و اندیشه به آن معنی كه  ،عقل و اندیشه وجود نداشته باشد

زیرا وقتی انسان چیزی  ؛جز یک نوع درك فلسفی، چیز دیگری نیست ،نامدمی مركبّلهین آن را علم أصدرالمت

واقع نوعی  در ،را درك كند و بتواند از موضوع مورد ادراك خود فاصله بگیرد و آن را از بیرون مشاهده نماید

را مقدم بر تكلیف و  مركبّترتیب وقتی او علم  این به .تفلسف كرده و از موضع یک فیلسوف سخن گفته است

برای ارتباط انسان با  توانمیو فلسفه را بر دین مقدم دانسته است.  ،لعقل را نیز بر نق واقع در ،داندرسالت می

كه  ،معرفت و آگاهی، عشق و محبت ،ترس و اضطراب :ترتیب زیر عبارتند ازكه به سه پایه اساسی برشمرد ،خدا

 .وحدتو  بسطیض، ف: ازندكه عبارتدانست توان این سه پایه را منطبق با سه مرحله از حالات متعدد عارف می

حال معتقد است كه این علم  عین ولی در ،گونه نقشی قائل نشدههیچ ،ببا این برای علم بسیط در ملاصدرا

 ،بودن علم بسیط ابراز داشته باب فطری لهین درأچه صدرالمتاساس آن ها وجود دارد. بردر فطرت همه انسان

، أكه در باب اثبات مبدكسانی .دست یافت أاثبات دین یا مبدتوان به ک به فطرت نمیتوان ادعا كرد كه با تمسّ می

باید توضیح دهند كه مقصودشان از فطرت  ،آورندشمار میه ک كرده و علم به آن را فطری ببه فطرت تمسّ

اگر مقصود آنان از فطری بودنِ علم به  .چیزی را به اثبات رساند ،توان بر اساس فطرتچیست و چگونه می

باید اعتراف كرد كه این علم، در فطرت همه  ،خواندلهین آن را علم بسیط میأیزی است كه صدرالمتهمان چ ،أمبد

حسب مقام اثبات هدر نظر گرفت كه این علم ب ولی این نكته را نیز باید. ها بحسب مقام ثبوت تحقق داردانسان

ند و اثبوت و مقام اثبات با یكدیگر متفاوت مچیزی را به اثبات رساند. مقا ،آن وسیلههتوان بنقش نداشته و نمی

از شئون نفس ناطقه شمرده  ،مركبّخلط و اشتباه كرد. درست است كه علم بسیط و علم  ،مورد این نباید در

غیر از حیثیت علم بسیط  مركّبولی بدون تردید، حیثیت علم  ؛شوند و نفس نیز خود یک امر بسیط استمی

هرگز نباید  لذا ؛كام و آثار نیز مختلف خواهند بوداح ،اعتبارات، مختلف باشندكه حیثیات و  جایی است و در

 مركبّب یابد. فلسفه از آثار علم بر علم بسیط نیز ترتّ ،گرددب میمترتّ مركّبچه بر علم انتظار داشت كه آن

یک در  متفاوت، هرنتیجه احكام  گردد و دراست كه اختلاف حیثیات آشكار می مركّبزیرا در علم  ؛است

كند. صدرالمتألهین نیز همین معنی را انسان علم به علم خود پیدا می ،مركّبگیرد. در علم جایگاه خود قرار می

تواند به جهل خود نیز می ،تواند از علم خود آگاه باشدگونه كه میانسان همان . البتهملاك این علم دانسته است

 آگاهی پیدا كند. 

ب ساخته كه دارای اهمیت بسیار ای را بر آن مترتّمسئله ،مركّبعلم به دو قسم بسیط و  پس از تقسیم او

چه از زیرا آن ؛كندحسب اصل فطرت خود از طریق علم بسیط، حق را ادراك میه هر فرد از افراد انسان ب: است

م ین مسئله نیز مسلّ از سوی دیگر ا .چیزی جز نحوه وجود آن نیست ،شودك واقع میدرَء بالذات، م  یک شی
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باشد. اكنون چیز دیگری نمی ،جز هویت آن، كه عین ربط به وجود حق است ،ءهر شی كه وجود و هستیِ است

روشنی معلوم هب ،آیندشمار میه اگر توجه داشته باشیم كه هویاّت وجودی اشیاء از مراتب تجلیات ذات حق ب

چیز دیگری  ،وجهی كه عین ربط به حق استهء بجز ملاحظه همان شی ،یک از اشیاء خواهد شد كه ادراك هر

 گردد.وجه بسیط در هر یک از ادراكات معلوم میهصورت است كه ادراك حق ب این در و ،نخواهد بود

 ،نحو بسیطهفردی از افراد در هر گونه دركی از ادراكات خود ب هر ،نظر صدرالمتألهین در اساس این بر

آنچه در آن خطا و صواب  .دهدگونه خطا و اشتباه رخ نمیهیچ ،كند و در این نحو از ادراكخداوند را ادراك می

همانا علم  ،گیردجهت مدار و مرجع حكم كفر و ایمان قرار می همین شود و بهو درست و نادرست واقع می

نحو كشف و هكه باعم از این مركبّعلم به علم و آگاهی از ادراك نیز نهفته است. علم  ،است كه در آن مركبّ

بلكه كسانی از طریق اكتساب به آن  ،نحو استدلال، چیزی نیست كه برای همه مردم حاصل شودهشهود باشد یا ب

یک نیز یكسان نبوده و در یابند مانند. كسانی كه به آن دست میبهره مییابند و كسانی نیز از آن بیدست می

  .(113 :1ج، 1333، ملاصدرا: .بهكر) گیرنددرجه از معرفت قرار نمی

 بررسي و نقد

فهمی ثابت نداشته و  ،اریخی، از معنا و مفهوم خدار تها و در همه ادواها و تمدنرهنگها در همه فهمه انسان

غیر از خدای  نیز آنغیر از خدای بودا، و  (،السلامعلیهم)براهیم، موسی، عیسی و محمدی اخدا .ندارند

دیگر،  سوی از .تاریخ مابعدالطبیعه غربی است ها غیر از خدای فیلسوفان دركنفوسیوس بوده، و خدای همه این

ی با های بسیار جدّتفاوت پیش از ظهور مابعدالطبیعه، ییابیم كه خدای یونان، درمیتاریخ تفكر غرببا نگاه به 

 ،یا صانع افلاطون« دمیورژ»نیز  پانصد ساله مابعدالطبیعه و هزار و در تاریخ دو ،مابعدالطبیعه داردخدای دوران 

ذات »ی اسپینوزا، «جوهر جوهرها»دكارت، « جوهر خلاق»فلوطین، « احد» ارسطو،« كك لایتحرّ محرّ »

هایدگر،  «نفسه و مطلقفیوجود »هگل یا « ایده مطلق»فیخته، « من مطلق»كانت، « ناشناختنی ناشناخته و

 یوجه دارای معناهیچكنیم، بهمی هرچند جملگی به آن حقیقت واحدی اشاره دارند كه ما از آن به خدا تعبیر

 .(31-43 :1331ای، خامنه؛ 21-24 :1312: خرمشاهی، .بهك)ر واحدی نیستند

های آن در كلمه و معادل این یفی از خدا كه فراگیرنده تمامی كاربردهایرآوردن تع دست بهرو  این از

خدا » :طور كلی بگوییمهیف كه برحتی این تع ؛دشوار و شاید اساساً غیرممكن استبسیار  ،های دیگر باشدزبان

قید یا صفت چراكه  ؛نارساست، «كندكه جهان را اداره می طبیعتی انسان و ماورای موجودی است ماورا

رسانده، منافات دارد. صفت امپراطوران خداانگاشته یا به مقام الوهیتاز  ، با پرستش رومیان«انسان یماورا»

اداره »كند، و قید معادله برقرار می یف اسپینوزا، كه بین خدا و طبیعترطبیعی با تعی طبیعت یا ماورای ماورا

بسیار كلی و  یفرزندگی انسان، ناسازگار است. بنابراین حتی تع ها از تأثیر خدایان درار اپیكویبا انك« كردن
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. قابل اطلاق نیست كاملاًكه با سلسله وسیعی از كاربردهای كلمه خدا وفاق دارد، یف یادشده، با آنرعامی مثل تع

تمام تاریخ تفكر بشر، از جمله تاریخ تفكر غرب،  یک معنای بسیار محدود و خاص، یک اعتبار و به بهما ا

و یک  یعنی پرداختن به مسئله وجود یا عدم یک واقعیت نهایی، یک بنیاد، یک غایت ؛تاریخی تئولوژیک است

 .كانون معنابخش، و فهم و تفسیر این بنیاد

توان تمام تاریخ تفكر كه می جاآن تا ؛ای اساسی و محوری بوده استمسئله غایت همواره به انحای گوناگون،

 یها از معناد فهمسوره كافرون به همین تعدّ ،در قرآن نیز .دبندی كرصورت «معنا و مفهوم خدا»را در  بشری

های نیازمند پژوهش ،عالم اسلامی ربی وقرون وسطایی غ بینیجهان رد مقایسه درك سنتی خدا .خدا اشاره دارد

توانیم یک نوع انطباق بسیار كلی را میان می توان گفت كه اولاًاجمال میاما به ؛تری استتخصصی عمیق و

توانیم این یم اً ثانی ؛بیابیم خدا در دوره قرون وسطای غربیان در جامعه خودمان با تصویر رایج تصویر خدا

تصویر سنتی از »مسیحی، تحت عنوان  دو سنت اسلامی و ای استثناها، در هرنظر از پارهصرف تصویر رایج را

  م.قرار دهی« خداوند

 مطلب هل

كه چه چیز یكی این دو پرسش مطرح شده است: ،خداوند فلسفه و ضرورت بحث پیرامون وجود درباره

كه بر شناخت خداوند و ایمان به او چه دیگری این انگیزد؟ وخداوند برمی وجود انسان را به بحث درباره

 شناسیفطرت علتالف(  ارائه شده است:هایی در پاسخ به پرسش نخست، پاسخ گردد؟ب میمترتّ ایفایده

ای، )خامنه لزوم شكر منعمج(  ؛های مهملزوم جلوگیری از زیانب(  ؛(133-143 :1411، طباطبایی: .بهك)ر

وقتی كه یک بحث در الف(  :توان گفتمی( نیز فواید خداشناسیم)در پاسخ به پرسش دو .(41-33 :1331

بحثی، خود زیرا چنین  آن روا نیست؛ گرفت، پرسش از فایده درباره های عقلانی و فطری بشر قرارقلمرو كاوش

آن. طبعاً  كند كه نه از ابتدای آن آگاه است و نه از انتهای آن و نه از منشأجهانی زندگی می بشر در .فایده است

 ؛ی او مطلوب استدیگر برا از هر فایده نظرآن آگاه گردد، خود این آگاهی قطعمایل است از ابتدا و انتها و منشأ 

 ،نظر فردی از ؛ چراكهمعتقدات بشر در زندگی است تریناعتقاد و ایمان به خدا از مفیدترین و لازمب( 

قوق ح عدالت و ضامن قدرت قانون و ،نظر اجتماعی از فضایل اخلاقی است، و پشتوانه وروح  دهندهآرامش

 (.41-43 :1331ای، )خامنه افراد در برابر یكدیگر است

 وجود خدا در فلسفه جايگاه

یک بر  ملحدان، كه هر طور كلی به دو دسته تقسیم شود: الهیون وهتواند بموقعیت اعتقاد به وجود خدا می 

 ،در این مسئله .شوندبه دو دسته تقسیم می ،تواند اثبات شود یا نهمی یک احتمالاً پایه این باور كه موقعیت هر

كسی : ناخداباور یا آتئیستالف(  كنند:، هستی او را اثبات میمنكر هستی خدا هستند و خداگرایان ،خداناگرایان
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دلیل عجز از ه های اولیه بعتقاد ناخداباوران، خدا را انسانبنا بر ا اعتقاد ندارد. یا خدایان است كه به وجود خدا

 بدین ؛مرگ و... خلق نمودند لرزه،زمینهای طبیعی همچون طوفان، صاعقه، یافتن توجیه علمی برای پدیده

موجود یا موجوداتی فراطبیعی به نام خدا نموده و سپس به  ها بهسعی در نسبت دادن دلیل این پدیدهترتیب كه 

 ،در اصطلاحات اسلامی. به دلایل گوناگون به عنوان آفریننده جهان معرفی گردید مرور زمان توسط افراد خاصی

)خرد، دل پاك و گانه شناخت خدااساس ابزارهای سه )تئیسم( كه برب( خداگرایی ؛نامندمیلحد ناخداباوران را م

 .(31-31 :1312: خرمشاهی، .بهك)ر شودسفی، عرفانی و دینی تقسیم میایمان( به سه مكتب فل

 ،این مسائل این است كه اساساً ،صفات ثبوتیه و سلبیه او یكی از شبهات وارده در باب اثبات ذات خدا و

 ،آید خداوند نایل ای به شناختكنندهعقلی یا با هرگونه استدلال قانع تواند با برهاننمی پذیر نبوده و بشربرهان

توان در قالب نمی به خداوند ممكن نیست و حصولی نسبت شناخت عقلی و معرفت اصولاً  ،بلكه بالاتر از آن

تنها این مسائل را این شبهه، همه حكما و متكلمین اسلامی نه در مقابلت. خداوند را شناخ ،تصور و تصدیق

های متافیزیكی را اندیشه های بزرگی ازهای بسیاری كرده و سرمایهبلكه در این راه تلاش ،انددانسته پذیربرهان

ر تشنگان اعتبار عقل و استحكام براهین فلسفی، در اختیا منپذیری علوم حصولی و به ی خاصیت انتقال به بركت

 همیشه سرفراز و پیروز ،و در احتجاج با منكران وجود خدا خدا قرار داده معرفت حقیقت و پویندگان راه

: .بهكر) اندحجاب دانسته شناختی عقلی، كلی، مفهومی و از ورای این همه را صرفاً ،حال عین البته در .اندبوده

 .(3-11 :1311، مجتهد شبستری؛ 113: 1311جوادی آملی،  ؛13-14 :1ج ،1333خرازی، 

 و بررسي نقد

رویكرد شهودی  ناپذیری خداوند و بررسی مباحث استدلالی خداشناسی وبا طرح صور گوناگون شبهه برهان

رد نموده و شناخت عقلی  این دیدگاه راتوان میهای علمی حكما و متكلمان اسلامی، عارف و با یادآوری تلاش

 .باری تعالی را منطقی برشمارد به خداوند را ممكن و براهین اثبات ذات حصولی نسبت عرفتمو 

كه  الف( كسانی :شوندبه گروههای مختلفی تقسیم می ،دانندپذیر نمیصفات او را برهان كسانی كه خداوند و

با مبنای این گروه نه تنها  ؛جویندحصار حس یا تجربه نمی اعتبار عقل را منكرند و معرفت را جز در اساساً

گونه معرفت عقلی حتی به صورت هیچ بلكه اساساً ،ارزش معرفتی ندارد ،منطقی استدلال عقلی و برهان

 در تجربه و لمرو حس وبدیهی و معلومات فطری عقل وجود ندارد و چون مسائل متافیزیكی از ق هایگزاره

كه با  ب( كسانی ؛باشدنمی پذیرپس بحث پیرامون خدا نیز برهان ،مدار معرفت علمی بیرون است نتیجه از

شیوه قیاسی پرداخته و با طرح بعضی اشكالات، برهان عقلی د نظری آن به نق اعتراف به اعتبار عقل و معلومات

تواند هرچند عقل میكه بیان  با این ؛مشكل منطقی است ،این گروه مشكل ؛اندكرده را فاقد ارزش معرفتی قلمداد

كه  كسانی( ج نماید؛اقامه برهان  ،تواند به روش منطقی و با ترتیب مقدماتنمی واسطه شهود كند، ولییخدا را ب

http://ensani.ir/fa/371/profile.aspx
http://ensani.ir/fa/371/profile.aspx


9 
 

نهند، ولی خصوص ارج می شناختی و منطقی خود مشكلی ندارند و برهان فلسفی راهرچند در مبانی معرفت

د(  ؛دهندها را از اثبات خدا ناتوان جلوه میو آن ادی كردهدست داده، نقّ براهین اثبات خدا را كه بشر تاكنون به

چوبین و  ،استدلال را در این راه دانند، ولی پایاین راه را رفتنی و این در را گشودنی می ،گروهی دیگر

شمارند و تنها راه مطمئن را می« پیمارهنورد بادیه»گانه و ی خدا بمرككنند. اینان فقط دل را ی میغیرمطمئن تلقّ

عین تكیه بر سلوك قلبی و نامطمئن  در كه كنندسلوك عقلی. عرفا از این نظر دفاع می دانند نهسلوك قلبی می

 (ه ؛(11-11 :1331ای، خامنه.به: ك)ر ندهستپذیر برهان عقلی، مسائل خداشناسی ذاتاً خواندن استدلالات

درباره همه  .بدانیم توانیمدانیم و نمیچیزی نمی وما درباره خدا و صفات ثبوتیه و سلبیه ا: »گویندمی نیزگروهی 

 .«منطق و استدلال باید تسلیم نظر وحی شد دادن نظر یعنی بدون دخالتوچرا و بدون حقها بدون چوناین

  .(313 :1333مطهری، : .بهك)ر اندطرفدار این نظریه ،«الحدیثاهل»اشاعره و حنابله 

باید معرفت را بازشناخت  ،شناختی باشدمشكل معرفت ،مبنای شبهه است كه اگر این ،هاپاسخ كلی این شبهه

 باید منطق را ملاحظه كرد و ارزش ،اگر مشكل منطقی در میان باشد .نظر كردتجدید شناختیو در مبانی معرفت

اگر نقادی براهین  اما ؛د قرار دادكلیت كبرای آن را مورد بررسی مجدّ گیری شكل اول و قیاسات و نحوه شكل

نظر لازم است و با رفع اشكالات مطرح شده و اثبات بررسی براهین مورد ،اثبات خدا به این شبهه دامن زده باشد

مذكور واقع اقسام شبهه  به خود شبهه مذكور هم برطرف خواهد گردید. در حتی یک برهان فلسفی، خود تِصحّ 

یا ضعف  های فكری و فلسفییک سلسله ناتوانی ركی بجایگاه علمی و پایگاه استقلالی ندارد و متّ  نفسه هیچفی

  .باشدمبانی معرفتی و منطقی می

دلایل گوناگون  به عقلی بوده و عمدتاً  طور فطری مشهود دل یا معلومبه خداشناسی مباحثای از پارهالبته 

 ،معنای حقیقی كلمه یعنی كشف مجهوله استدلال ب گونه مسائل اصولاًاین اند. درقرار گرفتهها مورد غفلت انسان

به اصل وجود خدا و كلیات صفات او از این  معرفت .تنبیه و یادآوری است صرفاً چه هستآن ؛مطرح نیست

برهان در  درخشد و اقامه هرگونهزیرا این معرفت، هم در فطرت قلب و هم در فطرت عقل می ؛است قبیل

نخستین ست. هانهاد انسان برای زدودن شبهات و هدایت اذهان به گنجینه نهفته در صرفاً  ،گونه مباحثاین

شواهد مستقیم  نها از راهم كه نیاز به هیچ دلیل ندارد و توجود خدا را به عنوان یک فرض مسلّ ،مسیحی متفكران

شهودی به  عارف رویكرد ،از سوی دیگر. پذیرفته بودند ،نهندو عملی كه تمایز روشنی بین ایمان و عقل نمی

فرستد و مسلخ عشق می را به نشیند و عقل نظری و عقل عملیمعرفت دارد و خدا را در طور سینا به تماشا می

دارد. او تلاش نظری و و با جذبه و كشش در وادی مقدس قدم برمی نهد و سرشوریده و پابرهنهمیكوشش را وا

بحث  مشغولی اربابدل گذارد و فرزند برهان و مولود مقدمات را صرفاًرا برای اهل نظر وامی استدلال و برهان

داند و معرفت را جز به می حصولی را سایه معرفت و نه خود آن ندیشه را حجاب قلب و معرفتشمارد و امی
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 ،ناپذیری خدا بزند. عارفدم از برهان ،حصولی معرفت پابند كند. این غیر از آن است كه شخصِشهود تفسیر نمی

 سر ندا« واصل مخبر»عنوان ه دهد و بن را بر دانستن ترجیح میبلكه تماشا كرد، شمارددانستن را غیرممكن نمی

  .كردنی استبلكه تماشا  ،دانستنی نیست ،«نور مطلق»كه آن  دهدمی

 مطلب لم

 نسبت به خدا نائل گردد تواند به معرفت یقینیند كه عقل میاافلاطون و ارسطو و همه حكیمان اسلامی برآن

رسطو در نخستین ااند. را تأیید كرده این مدعانیز، بسیاری از متكلمان مسیحی مانند اوگوستین و آكویناس  و

چراكه از نظر او رسالت فلسفه، علم  كوشیده؛می« مبدأ هستی»وجود  ثبات)بیرونی( خود، در اهای همگانینوشته

)شریفترین( زیرا درباره ارجمندترین ؛داندرا بهترین دانش میبه علل نخستین است. وی همچنین دانش الهی 

ارسطو نخستین فیلسوفی است كه صریحاً بر اثبات وجود خدا دلیل آورد و به نام واقع  در كند.موجود بحث می

د كه نتا نشان ده ندو كوشید ندكانت این مدعا را رد كردكسانی مانند  ،مقابل ك اول معروف است. دربرهان محرّ

 بلكه این كاری است كه از عقل عملی و دلایل ،تواند وجود خدا را اثبات كندعقل محض نمی عقل نظری یا

گفتن خدا با بشر در  اند تا از طریق سخنكوشیده نیزبسیاری از متكلمان پروتستان معاصر . اخلاقی ساخته است

« تماس با خداوند»راهی برای  ،خداوند قالب وحی و نیز از طریق تجربه دینی و احساس درك الوهیت و حضور

ادبی كه خلاف ادب بندگی حتی اثبات وجود خدا را نوعی بی هاآنجای اثبات نظری وجود او ارائه كنند. ه ب

 .(Swatos, 1987, v1: 884) ندنكیی مقّتل ،است

  جايگاه منطقي براهين اثبات وجود خدا

م؛ بریدر آن از علت پی به معلول می كه« لمی»برهان  -1: شود برهان بر سه قسم استدر منطق گفته می 

 كه در آن از یكی« ان مطلق» -3؛ شودبرده می معلول پی به علت كه در آن از« دلیل»از نوع  «نیا»برهان  -2

 ؛مفید یقین نیست ،(قسمش دو با هر)برهان انی .شودبرده می به معلول دیگر همان علت از دو معلول علت پی

شود تا از آن علت، یقین به معلول حاصل نمی زیرا با شک در ؛برد چون ممكن نیست از راه معلول پی به علت

به مطلوب  دور و مصادره ،و در قیاس مزبوردیگر، این برهان لغو است  عبارته ب .به علت جزم پیدا شود ،راه

فقط از راه علم به علت، معلوم  ،دارای علت است زیرا مقدمات برهان باید یقینی باشد و چیزی كه ؛دارد وجود

پس چگونه ممكن است معلول، یقینی و علت آن  .معلول ممكن نیست شود و هرگز با شک در علت، قطع بهمی

بردن از  رو پی این از ؛پی به علت مجهول و مشكوك برده شود ،ه از معلول یقینیگاآن مشكوك و مجهول باشد و

 .(233-234 :1421، مظفر: .بهكر) محال است ،معلول به علت

او را اثبات كنیم،  ،برهان لمی علتی ندارد تا از آن راه و به وسیله ،كه خداوندتوجه به این و با این اساس بر

اقامه  ،جهت منطقی از آیا تواند داشته باشد؟منطقی می شود كه براهین اثبات خدا چه وجهاین سؤال مطرح می
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وجه منطقی  هیچ ،جز تنبیه ،اقامه شود بارهاین هر برهانی در كهیا این استبرهان حقیقی برای اثبات خدا ممكن 

 ی،یك :دارد سه راه وجود ،این پرسش برای حلّ .(333-4۴۴ :تابی، یزدی مصباح: .بهك)ر؟ تواند داشته باشدنمی

با  ،اساطین حكمت و منطق ؛اشكال دور و مصادره به مطلوب استبرهان انی و عدم پذیرش  اثبات یقینی بودن

 اند:ختهپردابه دو راه دیگر  ،پذیرش اشكال یادشده

بنابراین . شودبرده می ها از علت پی به معلولهمه براهین اثبات خدا، براهین لمی هستند و در آن اساساًالف( 

از ممكن، به  یا ،«ك داشتنمحرّ»ك، به یا از متحرّ ،«محدث داشتن»ر براهین اثبات خدا از حدوث، به ی دوقت

كه ممكن، زیرا علت این ؛شودمی بردهواقع از علت پی به معلول  در ،شودپی برده می« واجب بالذات داشتن»

همانا خود  ،ك ثابت نیاز داردك به محرّ متحرّ  محتاج محدث قدیم است و یا ،یا حادث نیازمند واجب است

 ،شود اشیاءامكان است كه باعث می دیگر، این حدوث و حركت و تعبیره ك است و بممكن و حادث و متحرّ

   (313 :1311خواجه طوسی، ؛ 1311 سینا،ابن: .بهكر) نیازمند خدا باشند

 كه راه ملازمات عامه هستند از نوع برهان از ،(جمله اثبات واجب تعالی از)تمام براهین فلسفی اساساًب( 

 ،كه مفید یقین نیستند ،باشد و حصر برهان انی در دو قسم مشهورمی نوع دیگری از برهان انی بوده و مفید یقین

 عامه است برهان از راه ملازمات ،(با هر تقریری كه ارائه شود)تنها برهان صدیقیننهاین تحلیل  درست نیست. با

كنیم و همه این مفاهیم كثیر از یک می به وجوب وجود ضرورت ازلی و واقعیت استدلال كه از وجود واقعیت،

مثل برهان )خدا بلكه همه براهین اثبات، تلازم عقلی هست هاشود و بین آنحقیقت واحد بسیط انتزاع می

 ت.از این قبیل اس (حركت، برهان امكان وجوب و برهان حدوث

تعالی جز همان قسم از برهان انی كه از یک متلازم به متلازم دیگر پی برده  كه درباره واجبحاصل سخن آن

وسط  تلازم حد كیفیت وابسته به ،گونه برهان راه ندارد و تفاوت و امتیازی كه بین ادله مقام وجود داردهیچ ،شود

دو  كه دو متلازم آن از امور عامه بوده و هر ها برهانی استآن ترینِترین و عمیقو البته مهم ،باشداكبر می و حد

این  ،آن سرّ  .و آن در برهان صدیقین است ،شده و بر او حمل گردند از یک ذات بسیط و كامل بیكران انتزاع

انتزاع  زیرا مفهومی كه از اثر ؛استافعال دخالت نداشته  چیزی از آثار و های این برهان،است كه در انتزاع مفهوم

كند و همچنین مفهومی كه از نمی چیز دیگری را اثبات ،جز فاعل ،و معنایی كه از فعل گرفته شود ،جز مؤثر ،شود

ت عل»برهان امكان و وجوب، فقط  مثلاً؛ كندجز موصوف، چیز دیگری را ثابت نمی ،صفت گرفته شود

برهان حركت  ،«قدیم محدث»یا برهان حدوث فقط  ،دهدمی را نتیجه« بالذاتوصف واجب»یا « غیرمعلول

اثبات فوق مقام  كه هدف از برهان صدیقین، حالی كند، دررا افاده می« ناظم»فقط  برهان نظمو  «ك ثابتمحرّ »

ك: ر) تعالی است شامخ ذات بیكران واجب مقاممطلقه و  یعنی اثبات هویت ؛ثیر و مرحله فعل و مرتبه اتصافأت

 (.13۴و4۴ :1311جوادی آملی، 
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 بررسي و نقد

كه بررسی یا آنقلمداد كرد؟ « لمی»باید همه براهین اثبات خدا را كه له، همین است ئتحلیل نهایی در مس آیا

 هبراهین مزبور را فقط از راه ملازمات عامه، مقبول و موجّ كهبه اینگرداند برمی نهایت جانبه مطلب، ما را درهمه

 براهین حقیقی برای كشف مجهول و اثبات نتیجه قلمداد شوند؟ تواننداین براهین می اساساًآیا  و سازد؟می

زیرا  ؛تنها نیازمند اثبات نیستخدا نه .اندبودن خداشناسی، همه براهین اثبات خدا تنبیهی با توجه به فطری 

واقعیت است و همه  خدا اصل واقعیت و حاقّ ،باشدمی از اولیات« خدا هست»كه گزاره با توجه به این اساساً

بلكه خداوند قابل اثبات هم نیست و  ،گیرندبرهان از او واقعیت می ها حتی تصور و تصدیق، قیاس وواقعیت

زیرا فكر و متفكر و  ؛توان از غیر او برای رسیدن به او یاری جستیعنی نمی ؛باشدنبیه میاً تچه هست صرفآن

شناساند و در این عرصه، اوست كه خود را به ما می واقع در .مقدمات شناخت و ابزار آن، همه و همه از اویند

كه در منطق وجود ندارد. این نظر وجه منطقی نیز دارد و با توجه به مباحثی  مفهومی ،اثبات حقیقی ذات خداوند

چه در ضمیر آن دادن نفس به جا اثبات شده است، همه براهین اثبات خدا جز تنبیه و توجهاصولی كه آن دارد و

صدیقین وقتی ما با مشاهده وجود بر وجوب وجود،  در برهان مثلا ؛م است، نقشی نداردناخودآگاهش بدان عالِ

كنیم واقع خود نتیجه را در مقدمات قیاس مشاهده می یابیم، درمی او راه كنیم و از ذات الهی به ذاتاستدلال می

مطلوب، به اثبات  جای اثباته استدلال ما ب ،یابیم و درحقیقتعین مدعا و مقدمات را عین مطلوب می و دلیل را

دیگری را توانند نقش صدیقین جز نقش تنبیه نمی رو براهین این از ؛شودن و بدیهی بودن نتیجه ختم میاولی بود

تواند در یک دلیل عین مدعا و مقدمات، عین نتیجه است و از نظر منطقی نمی گونه براهین،این زیرا در ؛كنند ءایفا

جا دلیل در اینكه است  درستالبته یندی صورت بپذیرد. آو تلاش برای كشف مجهول، چنین فر حقیقی استدلال

ر ظرف استدلال و فضای ندارد، ولی د جه دوگانگی وجودو مدعا عین یكدیگرند و در خارج بین مقدمه و نتی

 .برجاستل پاهمچنان صورت برهان و قوام منطقی استدلا رو این از ؛دو جدای از یكدیگرند اندیشه، آن

 ،عقل) سه راه یا وسیله شناسان بزرگ معمولاًمنابع و ابزار اصلی شناخت خدا به اعتقاد رایج فیلسوفان و دین

گوناگونی را در زمینه اثبات وجود خداوند  هایدلیل ،كه حكیمانبا وجود این .دباشمی (وحی و تجربه دینی

 در .(1 :1311، موسوی گیلانی.به: رك) فقط راه فلسفی است ،است تر و نیرومندترچه كه مهمآن، اندیادآور شده

ند: ادهكر از منابع متفاوت شناخت استفاده ،خدامختلف برای اثبات وجود  هایفلاسفه در ساخت دلیل ،حال عین

هایی كه مبتنی بر نیازمندی دلیل -2؛ نظم برهانآیات هستند مانند  هایی كه ناظر به مشاهده آثار ودلیل -1

 مات عقلی محض نتیجههای فلسفی خالص كه از مقددلیل -3؛ برهان حدوث و حركت مانندهستند جهان 

كه نیازی نخست آن: هایی دارندویژگی اخیر،برهان صدیقین(. دسته )شناسیكان و هستیشوند مانند برهان اممی
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یابد ها راه نمیبه این ،شودها مطرح میكه شبهاتی كه درباره دیگر دلیلدوم آن ؛به مقدمات حسی و تجربی ندارند

  .نیز موردنیاز است هااستدلال ها در دیگركه مقدمات این برهانسوم آن ؛اعتبار منطقی بیشتری هستند و دارای

را « پسینی»و « پیشینی» شیوهیكی از دو  ،اندبر وجود خدا برآمده كه در مقام استدلال كسانیهمچنین 

 ؛كندوجود خدا را از راه حضور تصور او در آگاهی شخص شناساگر اثبات می رویكرد پیشینی،اند: استفاده كرده

 چیز مقدم بر وجود خدا؛ زیرا هیچداندمیمردود را له خدا ئنسبت به مس هرگونه رویكرد پیشینی ،موضع مقابل

بلكه  ،واقعیت خود را تبیین كنند توانندن هستی او باشد. موجودات محدود این جهان نمیتواند مبیّنبوده و نمی

 ،این براهین هاست. اساس سیر اندیشه درخالق آن ند كهاآثار و معلولات و وابسته به یک علت مافوق ،جملگی

سلسله ذاتی و  ،كه سلسله علل و موجودات جاآن صوری و غایی. از ،علت فاعلی :همانا اصل علیت است

ما  ،ای غیرمعقول و مردود است. پس تعقل استدلالینهایت در چنان سلسلهتسلسل بی ،بنابراین، غیرعرضی بوده

حلقه این سلسله مشابه  فقط به عنوان نخستینعنوان علت اولی یا علت غایی و نهرا به فرض وجود خدا به 

افلاطون  مانند ؛سابقه آن در آثار كسانی ابتكار متفكران مسیحی نبوده و ،ن روشییسازد. طرح چنرهنمون می

گاه كه توماس هیچاست این ،ای كه ذكر آن اهمیت داردشود. نكتهیافت می میمونبنارشد و ابن ،اینسابن ،ارسطو

كننده توجیه ها تنهانظر او آنه بلكه ب ،كننده وجود خدا معرفی نكرده استفكری را به عنوان اثبات این حركات

معنایی  به، «هست»ن همه ادعای او درمورد مشروعیت استعمال رابطه یبنابرا .باشندمی« خدا هست»گزاره 

 (.31-31 :1312: خرمشاهی، .بهك)ر شودفراذهنی در مورد خداوند خلاصه می

واقع در یک تحلیل  بریم، درازلی پی می به وجوب و ضرورت وقتی از وجود واقعیت نیزدر برهان صدیقین 

از ذات  ،ند و وصف از لحاظ رتبهاو ضرورت ازلی، وصف زیرا وجوب ؛بریمعقلی، از علت پی به معلول می

 ،حقیقت و از یک ذات بیكران ند و همه این مفاهیم از یکا، ولی این اوصاف، عین موصوفاستر خّأموصوف مت

 ،لحاظ خارجباشد، اما بهذهن می له وصف و موصوف فقط در ظرفئیعنی مس ؛شوندانتزاع و بر یكدیگر حمل می

)نظیر شودء دیگر استدلال مییئی به شیدیقین كه از شن صاما در غیر براهی. وجود ندارد ی و معلولیرابطه علّ

 نوع برهان چه این براهین ازاگر ،(...ن و وجوب بالذات، ناظم و منظوم وامكا ك، حادث و محدث،ك و محرّ متحرّ 

)جهان و موجودات پی به اصغر ی از طریق ملازمات عامه هستند، ولی سؤال اساسی، این است كه شما چگونهانّ

آن است كه در اید؟ مگر نه آگاه شده (...ممكن، منظوم و، ك، حادث)متحرّ «اوسط»اید؟ یا چگونه از ( بردهعالم

اگر  ی برای افاده یقین، علم به معلول را بدون علم به علت ناممكن شمردید؟برهان انّ صلاحیت استدلال بر ردّ 

... را هم از مسیر علم به و« ممكن» و« حادث»و « كمتحرّ »م یا علم به چنین است پس علم به موجودات عالَ

رو در همه این براهین،  این باشد، ازالعلل میةخداوند است و او عل ،اید و چون علت همه چیزعلت آن، پیدا كرده

اصغر  به اثبات اكبر برای ،اید و سپس از آن راهاصغر و اوسط، شما علم به اكبر پیدا كرده پیش از علم به
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 ه علتكه ممكن است انسان باین دلیله اما ب .اید و این چیزی جز دور و مصادره به مطلوب نخواهد بودپرداخته

ولی  ،و از آن غافل بماند از آن، به آن توجه نداشته عین آگاهی یعنی در ؛ء، علم ناخودآگاه داشته باشدیک شی

تنبیهی  گونه براهین را همهمین سبب ما اینتوجه تفصیلی و علم خودآگاه پیدا بكند، به ء یعنی معلول،به خود شی

ها حتی از نظر اند و همه آنی از طریق ملازمات عامهبراهین انّ ،نتیجه همه براهین اثبات خدا شماریم. درمی

 :1، ج1331طباطبایی، : .بهكر) توانند حقیقی قلمداد شوندو نمی هستندتنبیهات  منطقی، صرفاً  -فلسفی توجیه

 .(13۴ :1311جوادی آملی، ؛ 331 :3ج  ؛21 -23 و 13

از ، هابرهانهمه در  توان گفت اولاً، میدر اثبات خدابا اسلاف خود های ملاصدرا مقایسه دیدگاه دربنابرابن 

نه وحدت  ها،آن نظر حكما باشوند كه از ها برهان انیّ نامیده مینآ لذا یابیم؛میعلت راه ه ها بمعلول ها وپدیده

نیاز بوده ها بیلولاما برهان صدیقین صدرایی از نظر به مع ؛شودبلكه علت نوعی ثابت می ،شخصی و علت معیّن

المتلازمین به لازم  كه از احد ،نامندلم مییا شبه یشود و آن را برهان لمّو با نظر به وجود، وجوب آن ثابت می

را ثابت  اوو سپس توحید )واجب( ابتدا علت بلكه ،ها نظر نمایندبرند و نیازی نیست كه به معلولدیگر پی می

ك فلک ثابت ر و محرّ تنها خدای مدبّ و بر حركت سرمدی افلاك مبتنی است براهین دسته نخست،  ثانیاً ؛كنندمی

در  كه حالی در ؛ندهستسرمدی با حركت  یوجودات ،چون از نظر ارسطو افلاك ؛نه خدای خالق ،شودمی

ه است و نندال و خدای آفریخدای خالق و فعّ ،خداشناسی صدرایی و برهان حركت جوهری صدرایی، خداوند

نه  ،كندل پیدا مید و تحوّ اساس حركت جوهری، شیء در ذات خودش تجدّ چون بر ؛استآفرینش او دائمی 

  ك حركت مكانی او باشد.كه وجود ثابتی داشته باشد و خدا تنها محرّ این

 مطلب کيف

و صفات  ،فعلیاز جهات مختلف به صفات ثبوتی و سلبی، صفات ذاتی و ق مطلب كیف( )متعلّفات خداوندص

؛ مانند علم، قدرت، كنندكمالات خداوند را بیان می ،جمالیه()صفات شوند. صفات ثبوتینفسی و اضافی تقسیم می

-ها مانند جهل را از خداوند نفی میكاستی ،و صفات سلبی ،ندنمایمیرا از او نفی  ی... كه هرگونه نقصحیات و

 ،مانند علم، قدرت و حیات، و صفات فعلی ؛اندهمواره با ذات الهیهایی هستند كه آن ،كنند. صفات ذاتی و فعلی

مانند صفت خالقیت كه از وابستگی  ؛دنشوند كه از ارتباط ذات الهی با مخلوقات انتزاع میاآن دسته از صفات

ز مانند حیات الهی است كه نیازمند نسبتی خارج ا ،گردند. صفات نفسیمخلوقات به ذات پروردگار انتزاع می

 گیرد.ق میرود و به چیزی تعلّكار نمیهكه بطور مطلق باست مانند علم و قدرت  نیز ت اضافیذات نیست و صفا

هستند كه در هم  یصفات .نظراختلافنظر دارند و در برخی صفات در اثبات برخی صفات اتفاق حكمای الهی

نامتناهی  ،فعلیت ،تسرمدی ،ضرورت وجود از: نداعبارتمورد اتفاق  صفات -1: دنشوثابت می اسلامیحكمت 

: 1331 ملاصدرا، :.بهك)ر شتنضد ندا و تطابس، تابث، خیر اعلی ،علم الهی، حیات الهی ،كمال ،دتجرّ ،بودن
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علم خدا به  و جوهریت خدا :از نداعبارتاختلاف مورد  صفات -2؛ (113 :ب1313 ؛31 :1332؛ 31-33

م از ازل تا ابد، از كلی تا اما از نظر ملاصدرا به همه عالَ  ،خدا تنها به خودش علم دارد ،از نظر ارسطو)ماسوا

 فقطتعالی كه  اوصافی از حق -3؛ (33 :1331 : ملاصدرا،.بهك)ر (جزئی و به همه ذرات عالمَ، عالمِ است

عینیت صفات خدا با ذات او  ،توحید واجب، قدرت و اراده :نداها پرداختهملاصدرا به آنویژه هحكمای اسلامی ب

خدا براساس  ازقیت، رحمانیت، رحیمیت و قیومیت.، صفات اضافیه مثل خالقیت، رو عینیت صفات با یكدیگر

برشمرده از  كه همه كمالاتِخدا دراندیشه صدرا ضمن اینازاینرو  بخشد؛ان، دائماً به جهان وجود میحدوث جه

خدایی است كه علم و قدرت و اراده فراگیر او همواره در جهان جاری است و او  ،را داراست سوی پیشینیان

فیض او جهان همواره در حال حدوث ه ب. سازدآگاه، و فیضش را در جهان جاری می ،پیوسته از احوال جهانیان

دگانش محبت به بن شنود واو دعای بندگان را می .سوی او دارنده و زایش است و مخلوقات همواره دست نیاز ب

 .(3۴-31 :الف1313 ؛113 :1331 : ملاصدرا،.بهك)ر سازدشان را برآورده میورزد و حوایجمی

ر شده كه وجودش از نظر شدت حق چنان تصوّ ،اصالت وجود حسب در نظام مابعدالطبیعه ملاصدرا بر

دارای فقر و ضعف اند كه ی شناخته شدهئكه اشیاء مخلوق به عنوان اشیا یحال در ؛ستاوجودی نامتناهی 

مطلق  ها باید وابسته به منبع دیگری یعنی وجودتوانند علت وجود خود باشند. وجود آننمی اند و خودوجودی

هم  ،داندعلت و قائم به ذات و ازلی می نیاز ازاساس، ملاصدرا كه واحد حقیقی را موجودی بی این بر .شود

ل و حركت را و هم منزهّ بودن از هرگونه كثرت یا تركیب یا تبدّ او را و كند و هم یگانگیبساطت او را اثبات می

یعنی موجود مكتفی به  ،كه موجود مستقل مطلق جاآن از. هرگونه شباهت به مخلوقات هم مبرّی بودن او را از

غنی مطلق  و ندارد غیر گونه احتیاجی بهشود، هیچالوجود تعبیر میو مستغنی از غیر كه از او به واجب ذات

داند. در جهان می ملاصدرا، خدا را یگانه فاعل یا علت حقیقیبنابراین  .ابدی باشد نتیجه باید ازلی و در ؛است

كه خدا آن موجود است. ملاصدرا با این جهان از نظر او دارای وحدت و هماهنگی است و روابط علیّ بین مراتب

علیّ و معلولی میان كائنات، با دیگر فیلسوفان مسلمان  داند، در قول به ضرورترا یگانه علت حقیقی می

 هماهنگ است.

قدیم است و خدا در خلق  ،معالَ  چراكه ؛فاعلیت خدا در جهان از طریق غایت بودن اوست پیشینیان،از نگاه 

عالم نقشی نداشته است. او خودش ثابت است و عنایتی به مادون ندارد و ولایتی از جانب او بر انسان و جهان 

نگاه صدرالمتألهین عالم در  اما در ؛ایستدبا قطع رابطه عالم با خدا، عالم تنها از حركت بازمیو  شوداعمال نمی

؛ گرددبا قطع فیض او عالم هیچ و پوچ می وندركار ایجاد و اداره عالم است استحدوث دائم است و خدا دائماً د

چون عالم، عین وابستگی و و  رودسوی كمال میه و تدبیر الهی ب خدا اذن هبا برهان نفس صدرایی، نفس ب لذا
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صل عالم هیچ و اش با خدا و قطع فیض الهی از عالم، ابا قطع رابطه ،فقر به خداست و وجودش وجود رابط است

 گردد.پوچ می

های حكمت الهی ترین اندیشهلطیف یكی از ،ییر هر نیستی و بر هر آغاز و ابتداتقدّم ذات حق بر زمان و ب

زیرا  ؛ست. ازلیت حق فوق همیشه بودن استبوده ا است و معنی ازلیت حق، فقط این نیست كه او همیشه

ها بوده است، بر همه چیز حتی كه با همه زمانعلاوه بر این ذات حق،. مستلزم فرض زمان است ،«همیشه بودن»

وجود  )در مرتبه ذات او زمانكنندها او را همراهی نمیاو. زمان «ازلیت»ست معنی ا و این م داردبر زمان تقدّ

و محض است و هیچ مكان  الوجود و فعلیتذات حق كه صرف  .رسانندیاری نمیندارد( و اسباب و ابزارها او را 

او در ذات خود، عین ظهور است و همان كمال  اد، نسبت به حواس ما باطن است. امكنزمانی او را محدود نمی

 . خفای او از حواس ماست ظهورش كه ناشی از كمال وجودش است، سبب

 خدا به همه مخلوقات علم دارد. او علم به ذات را عین ذات و علم به مخلوقات را علم نظر ملاصدرا از

م به كل را عالِ  خلاف ارسطو كه علم خدا به غیر را منكر است، خدا داند. ملاصدرا بری عین ذات میحضور

اش شامل همه چیز دهاموجودات و پروردگاری كه علمش و ار داند. او خدا را مدبرّ جمیعجهان هستی می

 ها را نباید علمییعنی علم او به آن ؛ها نیستخدا به جزئیات، همانند علم ما به آن علم .شود، خوانده استمی

گذارند و چنین چیزی  ها در او اثرها منفصل شود و آنها و مقترن به زمان دانست وگرنه باید از آنناشی از آن

ها، عارض بر كند و علم او به آنكائنات تغییر نمی واسطه تغییرهنتیجه ذات او ب علم او و در ،محال است. بنابراین

بت است، مغایر شود. واجب و منتظره باشد و با این فرض كه او تام و ثا شود تا او را حالتیذات او نم

نظر  ترین خصیصه از خصائص دین را درناپذیری او را اثبات كرده و از طرف دیگر، مهمانفعال ناپذیری وتغییر

صدرا در مسئله علم ملا. م استذات خود و به هر كوچک و بزرگی عالِ یكه خدا به ماورا ،گرفته است

های گوناگون، به تلفیق علاوه بر اتخاذ رهیافت بلكه ،كندخود را به رهیافت خاصی محدود نمی ،تعالیباری

یک از  كند هرتلاش می ،داندهای مختلف میپردازد. او كه حقیقت را دارای لایهمنسجم رهاوردها نیز می

كه نظریه همه را در كشف آن سهیم نماید؛ چنان ،رگرایانهنگاهی تكثّ  ی كند و بانظریات را ناظر به ب عدی از آن تلقّ

رفا را بر ر از مرتبه ذات صحیح دانست و نظریه عاشراق را درباره علم متأخّمعتزله، فرفوریوس، افلاطون و شیخ

 نظریه خود تطبیق نمود.

و  خیر أجود و عدل و منشبلكه خالقی است حكیم و صاحب  ،ملاصدرا، خداوند فقط خالق نیست دیدگاهاز 

ت و ، محببودن خدا خیر أرود. منشكار میه عنوان دو صفت از صفات خداوند بهت ببخیر و مح رحمت. معمولاً

ها مفهوم عشق و محبت الهی است. او خدا را آن تریناما مهم ؛اندكار رفتهه لطف و رحمت او، همه به یک معنا ب

لطف و محبت  ،دیگر سوی از گیرد وسو همه خیرها از او نشأت مییک ازداند كه كمال و عشق و خیر مطلق می
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 قدرت نامتناهی و شود. او وجود شر را در جهانی كه آفریده خداست، منافی با علم واو شامل همه موجودات می

گرفته محبت به كمال خیر نشأت  قدرت و كه نظام هستی از علم و جانآ داند. ازخیر نامتناهی حق نمیهمچنین 

یعنی  ؛یابد كه تامّ و اتم باشدصورتی تحقق می و مطلق است، پس جهان همیشه به نامتناهی ،است و این صفات

كه تام و اتم است  گیردق میواقع اراده خدا تنها به چنین نظامی تعلّ كمال و خیر بر آن مترتّب گردد. در بیشترین

ب، 1333؛ 111و  131 ،32-11۴، 11 :1الف، ج1333 ا،: ملاصدر.بهك)ر مطابق است ،و با علم نامتناهی حق

 (.11-132 :1331ای، خامنه؛ 3۴-31 و 13 :1، ج133۴؛ 3۴و 11-21 :1331؛ 211و 1 :3ج

 گيرينتيجه

مربوط به اثبات وجود  هایكلی بحثهب ،«فلسفه تحلیلی»در قالب ویژه هب بخش عظیمی از تفكر جدیدگرچه 

عمل نه  در ؛ یعنیگذاردمیكنار  (پذیرتحقیق فاقد هرگونه محتوای)معنابی مهمل و مباحثعنوان هخدا را ب

 لذا ؛شمار روندبهنظر عقلی  از ،پذیر یا انكارپذیرعنوان امری اثباتهاند بكدام نتوانستههیچ ،نه الحاد خداگرایی و

اما باید دانست آن كسی كه  ،شودی می)ایمان دینی یا غیر آن( تلقّایمانیله وجود خدا بیشتر امری ئمس هامروز

 ممكن است بار دیگر نیز این كار را ،پذیر( آشكار ساخته است)فهممعقول موجودی كاملاً عنوانهبار خود را بیک

  .انجام دهد

الكمال مطلق ،وجود الهی توان گفت، میالأخصبالمعنی باب الهیات در «مطلب ما»در پاسخ راستا  این در

ادراك متناهی، قادر به درك آن كمال نامتناهی نیست.  پس .مافوق قوای ادراكی ماستجهت،  این از است و

كند. كسی كه متناهی و ناقص است، عقل ما را حیران می ،نهایت اوكمال بی نهایت كامل است وخداوند، بی

جهت كه وجودی  آن خداوند از نیزتواند چیزی را كه كمال بی نهایت دارد، درك كند. از نظر ملاصدرا چگونه می

سبب نقص  حقیقت، عقل آدمی به آید. درحیطه ادراك عقل آدمی درنمی كامل و فراتر از زمان و مكان است، به

و تنزّه از استعلاء  نفسه است وجلال آن موجود كامل كه متجلیّ فی برابر جمال و ه، درو آمیختگی با شوائب ماد

رغم تردید در بهملاصدرا رو  این از ؛كندرا درك می ضعیف از آنشود و صرفاً ظهوری مبهوت می دارد، اماسو

اندازه  و انسان موظفّ است به ای استبودن ذات باری، تأكید دارد كه شناخت خدا، هدف هر فلسفه شناختنی

 داند ویكه احاطه بر ذات حق را ناممكن م حال عین در؛ یعنی ه جویدتوان خویش، خدا را بشناسد و به او تشبّ

نوعی شناخت عقلانی از طریق قائل به كه هست، بشناسد، چنانتواند حقیقت ذات او را آنكس نمیهیچ گویدمی

 .تحلیلات دقیق است

دو سلوك فكری وجود لم(، هل و ق مطلب )متعلّلاسفه اسلامی برای اثبات وجود حقدر میان ف طور كلیهب

حسب همتألهین. بوعلی ابتدا موجود را بصدرال امثال بوعلی و دیگری سلوك فكریِ یكی سلوك فكریِ :دارد

د كه موجودیت ممكن نمایبعد در مرحله دوم اثبات می كند وبه دو قسم واجب و ممكن تقسیم می حكم عقلی
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تسلسل علل غیرمتناهی، قابل قبول نیست. اما سلوك فكری دور و  به حكم امتناع ،بدون وجود واجب

یعنی همان چیزی كه موضوع فلسفه اولی است و اقرار به  ،شود كه موجودمی جا شروعاین درالمتألهین ازص

و  ،یا وجود یا ماهیت است و ؛كندبین را از سوفسطایی جدا میلین گامی است كه راه فیلسوف واقعاو واقعیت آن،

كند، را در مرحله بعد، اثبات می ملاصدرا آندو قطعاً یكی اصیل است و دیگری اعتباری. اصل دیگری كه  از این

یک  ،كند كه حقیقت وجودمرحله سوم اثبات میر نه ماهیت. د ،چه اصیل است، وجود استاست كه آن این

یعنی هرچه  ؛در مراتب و مجالی و مظاهر همان حقیقت است ،و تعددّ و كثرت هرچه هست ،بس حقیقت است و

حال ثانی برای آن نیست. در مرحله  ره و تجلّیات وجود است و بهون ئش هست، همان حقیقت وجود و یا

زیرا اگر  ؛كند كه حقیقت وجود كه اصیل است و واحد، واجب است نه ممكنمطرح می چهارم، این سخن را

وجود بدان  كه غیری ماورای حقیقت وجود نیست تا حقیقتاین حال؛ باشد باید وابسته به غیر باشد ممكن

و یا تقییدی، حیثیتی، تعلیلی  نظر از هرپس حقیقت وجود مساوی است با وجوب ذاتی و قطع وابسته باشد.

كنیم كه یابیم، حكم میو پذیرنده عدم میحال گذر  در از طرف دیگر، هنگامی كه جهان را .امتناع از عدم دارد

ق تعالی از ح .هستی است، ظهور و تجلیّ است، شأن و اسم است جهان ظلّ ؛نیست جهان عین حقیقت هستی

 نقص و قصور، لازمه مراحل ثانی هستی است.  .تناهی ندارد ،ت وجودحیث شدت و قو

ن، علت الوجود شده و چرا علت نخستیالوجود، واجبدر این سلوك فكری، پاسخ این سؤال كه چرا واجب

حیث  اگر من ،وجود را كه تنها حقیقت واقعی و اصیل عالم است زیرا حقیقت ؛تر استبسی روشن ،نخستین شده

مبدئیت  و عین علیت و ،عین اولیت و آخریت ،عین وجوب وجود ،استغنا از غیر هو هو در نظر بگیریم، عین

این سلوك فكری،  بر است. پس سؤال درباره آن چیزی كه ذاتش عین علیت نخستین است، بیهوده است. بنا

كه است بلكه این ،تین، علت نخستین شده علت نخس یی كه در مقابل ما ظاهر می گردد، این نیست كه چراچرا

پاسخ این  ؟محدود و متأخرّ و نیازمند است، چنین شده است ،معلول و ناقصو چرا آن كه علت نخستین نیست 

جلیّ و ظهور، نقصان و لازمه ت است كه لازمه كمال و فرط فعلیت حقیقت هستی، تجلیّ و ظهور است و

 .اندمعلولیتی ها مساومحدودیت و تأخّر و نیازمندی است و همه این

ای كوشش قابل ملاحظه ( نیزق مطلب كیف)متعلّله صفات الهیئدر زمینه تلاش عقلی در تبیین مسحكما 

اساس  اما بر ،استك حركت دورانی جهان قدیم است و خدا تنها محرّ ،جهان ،اساس مبانی ارسطویی بر ند.اكرده

 بربتوان گفت شاید  بخشد.وجود می ،خداست و خدا دائماً به جهان حادث است و فعلِ  ،جهان ،مبانی صدرایی

ق شوق بودن اوست، جای بحث از قدرت و اراده كه فاعلیت خدا تنها از طریق علت غایی و متعلّ این مبنااساس 

ها را تابع علم و و آن دانستهقدرت و اراده خدا را ثابت  ،صدیقیناساس برهان  اما صدرالمتألهین بر ،او نباشد

دهد و نه مانند نسبت می او نه مانند مشبّهه، صفات و افعال موجودات مادی را به خدای متعالداند. حیات می
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 نعی درملاصدرا كند. خدای متعال نفی می قائلین به تعطیل، قدرت انسان را مطلقاً بر شناخت ذات و صفات

داند، قائل به شناخت خدای متعال از طریق اسماء و صفات كه شناخت كنه و حقیقت ذات حق را ناممكن میحال

چنین  كند تا مبدأ اول فلسفی خود را با مفهوم دینی خدا تطبیق دهد. مطابقتلاش می او ترتیب بدین. باشدمی

   تبیین علمی و فلسفی آن است. هماهنگ با م، نظری، تفسیر الهی عالَ
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